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 بسم االله الرحمن الرحيم
شود به درگاه الهي توبه كند و از خدا تقاضاي رفع آن            باز سنن الهي اين است كه اگر انسان قبل از اينكه قضاي الهي محقق               

 كـه آن قضـاي      ايـن شايد دليلش اين باشد كه قبل از        . شود تا موقعي كه قضا محقق شد        خيلي زودتر اجابت مي    ،قضا بنمايد 
انسـان در فشـار     ، اما وقتـي كـه قضـا اجـرا شـد و              تر است  واقعيانسان  تر و عذرخواهي     عاي انسان خالصانه  الهي اجرا شود د   

تا براي اسـتغفار و معـذرت خـواهي از خـدا لـذا               عذرخواهي و استغفار و دعايش بيشتر براي نجات خودش است            ،قرارگرفت
كنند قبل   ها را ناامن مي    راهزناني كه راه   :فرمايد ميقرآن كريم   به همين خاطر    .  استجابت هم به دور است     از خالص نيست و  

 كه قـرآن كـريم     ، است عمل صالح  ،گرداندن قضاي الهي  بر راه   . خدا بخشنده است   ،از اينكه دستگير بشوند اگرتوبه كردند     
، جبـران    عمـل صـالح    .يندشـو  برند و مـي    ها را مي    همانا حسنات بدي   ؛1»...السيئاتِ يذْهِبنَ الْحسناتِ إِنَّ...«: فرمايد مي

 . است قضاي سوئي براي ما مقدر شده، گناهشود كه به خاطر آن  گناهي مي
 آشـكارا   )گوييم كه زكات به آن مي    ( اگر صدقه واجب باشد    : صدقه -1 :الح چند عمل صالح بسيار مؤثر است      از ميان اعمال ص   

غضـب  كـه   مخفيانـه باشـد   ،باشدو ندبي   ه مستحبي    به قصد قربت و براي اينكه ديگران هم تشويق شوند و اگر صدق              و باشد
 .كند خدا را خاموش مي

 ـ    و ء القَضا اَلدعا يرُد « .است دعاست   يكي از اسباب گرداندن بلا و قضايي كه نوشته شده          : دعا -2 نَزَلَ مِنَ الس ماقَد    قـَد ءِ و
نه تنها از يك نفر بلكه در روايـت  .گرداند كند و برمي يدة محكم و حكم شدة الهي را رد م       دعا قضاي ثبت ش   ؛2»اًً ابِرام ابُرِم 

شـهري را خـدا حفـظ    . كند  او بلا را از صدهزار نفر دور مياگر يك بندة مؤمني اشك بريزد خدا به خاطر اشك        : داريم كـه  
 . نمازي و خصوصاً در دعااشكي براي خدا ريخته استبلند شده و كند به خاطر اينكه يك نفر نصف شب  مي
 مصمم باشد كـه   منتها استغفاري كه انسان؛شود استغفار است ز اعمالي كه باعث گرداندن قضا مي     يكي ديگر ا   :ستغفار ا -3

كـه بـدانم   و هر چه كنم   خدايا من ديگر هيچ گناهي نمي:گويد  استغفار عمومي است كه مي،استغفار ديگر گناه نكند، گاهي   
 خدايا من اين گناه را و اين معصيت :گويد در خصوص يك گناه است كه مي     استغفار   دهم و گاهي    گناه است ديگر انجام نمي    

 ،اش باشد والا اگر انسان عزم بازگشتن بـه گنـاه داشـته باشـد               ، توبه هم بايد ضميمه    كنم از امروز توبه مي   و  و مشكل را دارم     
ايـن حـرف را بـه شـما     ين كه از اكنم   عذرخواهي مي  ، ببخشيد :من به طرف بگويم   . استغفار چيزي مثل مسخره كردن است     

 3: روايـت داريـم كـه      ؟گذاريـد   شما اسم ايـن را چـه مـي         ،زدم و اين كار را كردم و قصدم هم اين باشد كه دوباره تكرار كنم              
هـم   مـا هـم دوسـت داريـم اسـتغفار كنـيم و      : كسـي بگويـد  اگر .مستغفري كه مجدداً گناه كند مانند مسخره كننده است     

 ، داريد اسـتغفار نكنيـد     ترديد ياتوانيد توبه كنيد     نمياگر   استغفار نكنيم؟    بگيريم چه كار كنيم،    ا نفسمان ر  توانيم جلوي   نمي
 حداقلش اين است كه دوست نداريم گناه كنيم،    ، كه ديگر گناه نكنيم    دة جدي به ما عنايت كن     اار خدايا   :دعا كنيد و بگوييد   

  .دانيم و دوست داريم كه گناهكار نباشيم اين را مي
ايـت  روكـه در    د است   د و آل محم    صلوات بر محم   ،از جمله اعمال كه خيلي روي گناهان تأثير دارد         :وات فرستادن  صل -4
يـزي  هـيچ چ ميـزان عمـل   شوند و در  ذوب ميذكر شريف شود گناهان با اين     مانند اين كه نمك در آب ذوب مي        ،سـت ا

  .تر از اين ذكر نيست سنگين
ايي ه ـحتي گفـتن حرف  ،است كه خيلي سفارش شده حفظ زبان است ،غيير قضاي الهي  يكي از اسباب مهم ت    :  حفظ زبان  -5

 يـا  د گنـاه دار ،رسد كه اينها گناه نيست زنيم و به خيالمان مي ايي كه ما ميه بسياري از حرف،رسد گناه نيست  كه به نظر مي   
از خدا مأيوس كردن اسـت يـا غـره       دخالت در كار خداست يا لاف و گزاف زدن است يا دل شكستن است يا بندگان خدا را                   
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شود، چهل و سـه      غضب خدا مي  باعث  هايي كه     تهمت يا شوخي   ، دروغ ، غيبت ،ستايي خود دم است يا تحقير مؤمن،    كردن مر 
مطمئن  1:ددن فرمو)ع( صادقماما. است  شدهله چهل و سه تاي آن براي زبان نق از هفتاد گناه كبير   ،اند گفتهزبان  گناه براي   

 از معصوم سـؤال شـد كـه         .كنيدكنترل  توانيد از گناهان خودتان را حفظ كنيد مگر اينكه زبانتان را             د كه نمي  ، بداني باشيد
 اگـر بخـواهيم كـه       . عافيت 2:؟ امام فرمودند  ، چيست  چيزي است از خدا طلب كنيم      شب قدر را درك كرديم، بهترين     اگر ما   

 يعنـي  ،رفتار هيچ ناخوشايندي از جهت مادي و معنوي نباشد         يعني اين كه انسان گ     ،داشته باشيم  يك معناي كلي از عافيت    
تن مشـكلات اجتمـاعي، نداشـتن        نداشتن بدهكاري، نداشتن مشكل خـانوادگي، نداش ـ       ، حفظ آبرو  ، سلامت روح  ،سلامت تن 

ز خـدا   يعني اگر كسي از خدا عافيت را گرفت همه چيز را ا   ؛گوهرگرانبهايي است .شود عافيت  مي ها هاي بي مورد، اين    دغدغه
  الْحسـني  مِنَّـا  لَهـم  سـبقتَ  الَّذينَ إِنَّ« :شوي  قيامت كه محشور مي    ،برزخ آرام داشتن   ، يعني حسن عاقبت   ،است گرفته
نْها أُولئِكونَ عدعبخواهد بايـد    لابد چيزي هم كه از خدا مي      پس انسان مؤمن هم كه زرنگ است         .عافيت يعني اين   ؛3»م

ها فكر كردند عافيت يعني سلامتي تـن، سـلامتي تـن           عافيت، بعضي  : فرمودند )ص(پيامبر اين كه    .جامع همة خيرات باشد   
در روايت است كه عافيت ده جزء است كه نه جزء آن در حفظ زبان است و يك                  . جزئي از عافيت است و همة عافيت نيست       

 يعني نـه دهـم بلاهـا بـه          آيد  به دست مي    يعني نه جزء عافيت با حفظ زبان       ؛خردان  مجالست با بي   جزء آن ترك معاشرت و    
اي مؤمنان از خدا پروا كنيـد و        ؛  4»سديدا قوَلاً قوُلوُا و اللّه اتَّقوُا آمنوُا الَّذينَ أَيها يا« :فرمايد ميقرآن  . خاطر زبان است  

حاصـل و لغـو باشـد     رفـي بـي    سديد يعني گفتاري كه نه لغو باشد و نه گناه، اگـر ح             :فرمايد  مي علامه. گفتار سديد بگوييد  
 يعنـي حـرف     ؛سديد نيست و اگر حرفي گناه باشد مثل غيبت قول سديد نيست، قول سديد حرف نـافع بـدون گنـاه اسـت                      

 :دهد كه اگر قول سديد بگوييـد       وعده مي  و بعد  ،كند قرآن اول امر مي   .  خوب، حرفي كه به درد مردم بخورد       ضروري و حرف  
»لِحصي ُلَكم ُمالَكمداريد  ها و ناراحتي ها و رنج  يعني هر چه مشكلات و گرفتاري  .كند  خدا اعمال شما را اصلاح مي      ؛5»...أَع 

 لَكُـم  يغفِْـرْ  و...« :بزرگـي اسـت    خيليدارم، اين وعدة     به خاطر اين كه زبانتان را كنترل كرديد همه را از سر راهتان برمي             
ُكمفرمايـد   بعد مـي   ،شود هايتان هم حل مي    ها است، گرفتاري   ناهان عامل گرفتاري  گ . گناهانتان را هم مي بخشد     ؛6»...ذنُوُب: 

»...نْ وطِعِ مي اللّه و ولَهسر فقََد ا فاززَا فوظيمد بـه رسـتگاري بسـيار بزرگـي     هر كس از خدا و رسول اطاعت كن  ؛  7»ع
 مگـر   جلوس نكرد، ) مسجد نبي (منبر مسجدش    ار بر  در روايت است كه پيامبر بزرگ اسلام هيچ ب         :گويند مي .يابد دست مي 

وقتي هم كه شما از سر در مسجد نبي . ، يعني هر بار پيامبر سخنراني كرد اين آيه هم داخل آن بوداين كه اين آيه را خواند
 خوانـدن    علتش هم اين كه است كه پيامبر ملزم بود به          ،بينيد بالاي باب جبرئيل همين آيه نوشته شده است         وارد شويد مي  

 .آيد هاي ما از زبانمان درمي دهم گرفتاري چرا؟ چون نهاين آيه، 
، خـوب ايـن حـرف گنـاه         ماخوردگي هم نگـرفتم   رسال است كه مريض نشدم، س      29  نشسته بوديم يك آقايي گفت كه من      

دم كه چـرا     خودش نفهميد كه چرا مريض شد؟ من فهمي        ،دارد، ببينيد چقدر زبان حساس است، فرداي آن روز مريض شد          ن
هر چه اين بيست و نه سـال  (، از فرداي آن روز تقريباً بيست روز    پذيرد دانستم كه نمي   چون مي  مريض شد؟ به او هم نگفتم     

 دارو خورد و خوب شد و يك كم سرحال شد، در جايي نشسته بود و گفته بود مـا ديگـر خـوب                        )يك جا كشيد  نكشيده بود   
 ،حرف هايي كه گناه هـم نـدارد       بلكه  هايي كه گناه دارد      ها نه تنها حرف     گاهي وقت . شديم، فرداي آن روز دوباره مريض شد      
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 ؟دهيـد   جوابمـان را مـي    : سـؤال از ايشـان كردنـد وگفتنـد          كه گناه ندارد، سه    )ص(گرامي پيغمبر ،كند گرفتاري درست مي  
 )ع(امام رضـا   .ين زبان حساس است    اينقدر ا  . چهل روز وحي قطع شد     ؛دهم فردا جوابتان را مي   :  گفتند ) ان شاءاالله  :گفتندن(

خيلي حساس امور جهان  . چون باعث فساد كار است  انجام دهم، خواهم   من اين را مي   : انجام كاري نگوييد  قبل از   : فرمودند
در . شود اين طوري نمي   ،كنيمزياد  حقوقتان را   قرار است    :اسلامي اين است كه به مردم نگوييد       يكي از فنون مديريت      .است

 . ها اعتقاد داريم ها هم لحاظ شود، اين مسائل غيبي هم بايد لحاظ شود، ما به اين سلامي بايد اينمديريت ا
 اين است كه انسان  ،شود درد از انسان دور شود      ، ما روايات بسيار داريم، يكي از بهترين وسيله هايي كه باعث مي            كتمان درد 

اگر كسي بـه يـك      : گويـد   روايت مي  .د از گنجهاي بهشت است    كتمان در : گويد وايت داريم كه مي   ردر  حتي  ،  كتمانش كند 
بحث ديگري است و    گفتن به پزشك    ( به كسي نگفت،     )به عنوان شكايت  (مريضي، دردي و رنجي گرفتار شد و تا سه روز           

 گفتند كـه    ،كرد  ناله مي  حضرت يعقوب  وقتي كه    .كند كه خدا شفايش بدهد     حق بر گردن خدا پيدا مي     ) براي مداوا است  
من فقـط   ؛  1»...اللّهِ إِلَي حزْني و بثّي أَشْكوُا إنَِّما قالَ« : گفت ؛ اينقدر ناله نكن   ،ميري شوي، مي  ، هلاك مي  شوي ريض مي م

  .دانم كه شما خبر نداريـد      يك چيزي را مي   ؛  2»تعَلمَونَ لا ما اللّهِ منَِ أَعلمَ و...« .كنم غم و حزنم را براي خدا شكايت مي       
گنـاه  ... كنيم كه زبان فقط اگر غيبت كند و تهمت بزند و             جهان اسرار دارد، ما فكر مي      . يوسف پيدا شد   ، قضيه بعد از همين  

 يك سري چيزها هم هستند كه گناه نيستند اما          .ها داده شده   وعدة عذاب به آن   ها كه گناهان كبيره و مهلكند كه          است، اين 
 چهل روز وحي قطع شد بعد كه جبرئيل نازل شـد اولـين سـؤال                ، نگفت پيامبر يك كلمه ان شاء االله     . كنند كار را خراب مي   

 چـون   !االلهيا رسـول    : ، گفت  مسخره كرد  و  اين جا خيلي دشمن به ما طعنه زد        حضرت اين بود كه چرا تشريف نياورديد؟ در       
الله، بعـد از چهـل روز       ان شـاء ا   :  ان شاء االله نگفتي، اين جا حضرت گفت        ،دهم آن روز كه وعده دادي و گفتي فردا جواب مي         

 چهـل روز بعـد هـم    ،دهم و ان شاء االله نگفتيـد     انجام مي كاري   گفتيد من اگر: لذا مفسرين گفتند  . ءاهللان شا : حضرت گفتند 
 ضـرورت دارد كـه رعايـت    ، براي اين كه ما از آثار گناهان محفـوظ بمـانيم  ها نكاتي است اين. ان شاء االله: يادتان آمد بگوييد 

 سـخنان و     و نود درصد مفاسد هم از درون       توانند بگيرند   يعني جلوي زبانشان را نمي     ؛م گرفتار هرزگي زبانند    اكثر مرد  ،كنيم
 :گويد  كه ميمولوي به قول آيد، زبان درمي

 گويم من تو را چه ييگويا   چون تو مرار م   زياني بس  اي زبان تو         
  زني  خرمن   اين    اندر شآت چند            اي زبان هم آتش و هم خرمني   

 اي زبانم گنج بي پايان تويي     اي زبانم درد بي درمان تويي        
بعضي از مرتاضها البته راه هايشان راه درستي نيست چه (.  گزينش شده باشد،زند هايي كه مي  بايد مواظب باشد حرفانسان

من پانزده كه  مرتاضي گفته بود )كنند هايي پيدا مي  ولي قدرت رسند  د و به نتايج معنوي واقعي هم نمي       بسا عقوبت هم بشون   
و پانزده سال آينده در ميدان فلان جا و فلان روز و فلان ساعت اولـين جملاتـم را بعـد از پـانزده سـال                     زنم   سال حرف نمي  

نزده سال در همان جا جمـع        بالاخره مردم تا تاريخ مذكور منتظر مانده بودند و بعد از پا            .گويم و ديگر هم حرف نزده بود       مي
هـم   مشده بودند كه ببينند آقاي مرتاض بعد از پانزده سال اولين كلماتش چيست؟ گفته بود حالا فهميدم كه تا آخـر عمـر    

 .  قبول نداردگونه ديگر هم حرف نزده بود، البته اسلام اين،نبايد حرف بزنم
، ن به جز چهارده معصوم به خاطر ترك اولي بـوده پـيش آمـد   لازم شد كه چون بحث ترك اولي و اينكه انبياء هم مجازاتشا           

و در ذيل بحث     خصوصاً كه مطلب مربوط به بحث هدايت هست          ،بحثي در مورد عصمت انبياء در دنبالة مطلب داشته باشيم         
 كه  ،امبر، يك موهبت الهي براي پي     عصمت يعني معصوم بودن   دانيد كه    اولاً مي . هدايت بحث جبر و اختيار و غيره پيش آمد        

  .ز گناه و خطاپيامبر معصوم باشد ا
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ببينيد اگر پيامبر خدا و هـر        بر عصمت انبياء داريم چيست؟       )جداي از دلايل قرآني و روايي يعني دلايل نقلي        (دليلي كه ما    
اه كـردن  احتمال دارد اشتباه كند، اگر احتمال اشتب كه معنايش اين است ،ست معصوم نباشد اپيامبري كه مأمور تبليغ دين      

 از ،شود به حرفهـايش اعتمـاد كـرد     معنايش اين است كه ديگر نمي،در سخن و در گفتار و در عمل براي پيغمبر مطرح شد      
ا پيش مي آيد كـه يـك     چيز ديگري شنيده، كم براي م      نكرده يا   كجا معلوم كه اين پيامبر مطلبي را كه خدا گفته فراموش            

 بنـابراين مـردم ديگـر       ؛، ديگر قابـل اعتمـاد نيسـت       شنويم  ديگري مي  چيزفي را   خوانيم يا يك حر    يگري مي  د چيزحرفي را   
 مطمـئن باشـم      يعني مـن   ،شود دينداري كرد، دين بايد از روي يقين باشد         توانند دنبالش بروند، با ظن و گمان كه نمي         نمي

صـوم از خطـا، معصـوم از         اگـر قـرار باشـد پيـامبر خـدا مع           ).بـدون كـم و زيـاد      ( حرف خداست    ، مي زند  حرفي كه اين آقا     
 ديگر هـيچ    ؟اعتماد كنم  به ايشان    ، من چه طور    نباشد ...از هوس بازي و از اوهام و خيالات و         ،فراموشكاري، معصوم از اشتباه   

 نيسـت كـه عصـمت       اي جـز ايـن     اي بين خدا و خلق وجود نخواهد داشت، پس به دليل عقلي و به دليل قطعي چاره                 واسطه
 آن    نتيجـه  ،پيغمبـران دادنـد   اگر مردم احتمال خطـا نسـبت بـه          . كنند را تأييد مي  همين   يات هم قطعاً  روا. بياء را بپذيريم  ان
 يعني ديگر ارتبـاط قطعـي و        ؛فروپاشي بنيان ارتباط خلق با خالق     و همچنين   ،  هاي انبياء  ها به پيام  ؟ عدم اطمينان آن   يستچ

 ارتباط داريد و واسطة شما يـك        ،مخفي شده دلايلي  به  ه   اگر شما با شخصي ك     .بين خدا و مردم وجود نخواهد داشت      يقيني  
صددرصد حرفهـايي   كه  توانيد اعتماد كنيد     آقايي است و اين آقا هم گرفتار فراموشكاري، گرفتار اشتباه و خطاست، شما مي             

 اين خيلي ،كند ميهم مثل بقية افراد گاهي اشتباه  پيامبر : اگر قرار شد كه ما بگوييم؟ حرفهاي آن آقاست،زند كه ايشان مي
گويد   مي ف خدا را  رحرسد ايشان     گمانم مي  :توانم بگويم  شود، من كه نمي     دينداري بسته مي   بابكند، ديگر    ايجاد مشكل مي  

و بـرويم    رسد كه راست بگويـد     گمانم مي : ، بگويم راه خدا كشته هم بشويد     درو  جنگ كنيد   آقا برويد   :  گفت .قبول دارم پس  
سـت كـه عصـمت    انتيجة اين حـرف ايـن   . شود دينداري كرد    برويم جنگ، با ظن و گمان كه نمي         بردايم و  شمشير و تفنگ  

 )البته بعد از ديدن معجزات.( يعني قطعاً پيامبران بايد معصوم باشند؛ضروري است
ورد اند آياتي اسـت در مـورد انبيـاء خصوصـاً در م ـ     لي مفسرين در گرفتاري افتاده    چيزي كه اين جا مشكل پيدا شده كه خي        

 اسـتغَفْرِْ  و... «:فرمايـد   مـثلاً بـه پيـامبر مـي    پيامبر عظيم شأن اسلام كه دلالت ظاهري آن اين است كه آنهـا گنـاه دارنـد          
 ربـه  آدم  عصـي  و...« :فرمايـد   كه از انبياي الهي است مـي       حضرت آدم در مورد    .براي گناهت استغفار كن   ؛  1»...لِذنَْبِك
 نـه وگ اينها را چه     . عباراتي شبيه به اين دارد     حضرت يونس در مورد    .معصيت خدا كرد گمراه شد    حضرت آدم   ؛  2»... فغَوَي

داند، ما در روايـات خيلـي        ها را گناهكار مي   آن قرآن   اند و از يك طرف      اين انبياء معصوم   :گوييم طرف مي يك   از   م؟توجيه كني 
مفسرين در جواب اينگونه آيات كه مثلاً خـدا         كار كنيم؟   را چه   مشكل نداريم، دليل عقلي هم كه موجود است اما اين آيات            

 اگر شما از اين درخـت تنـاول كنيـد از            ؛3»الظّالمِينَ منَِ فَتَكوُنا الشَّجرَةَ هذِهِ تقَرَْبا لا و...«: فرمايد  مي حضرت آدم به  
بـا آب داغ وضـو      : گوينـد   مـي   مثلاً ، نهي ارشادي دلالت بر كراهت دارد      ؛اين نهي، نهي ارشادي است     .ستمگران خواهيد بود  

يـا مـثلاً بـه       بلكه وضو با آب گرم مثلاً آبي كه با آفتاب گرم شـده كراهـت دارد                  ،نگير، نه اين كه وضو با آب داغ حرام است         
 مثل بعضي از اوامر ارشادي كـه دلالـت بـر            ؛گويند  نهي ارشادي مي   باشد، اين را   كه ممنوع     است نه اين  ،دست چپ نخوابيد  

 . نه يعني خوب است    ، واجب است  ، وضو بگيريد، اين وضو گرفتن     ،خواهيد بخوابيد  شب كه مي  : گويند  مثلاً مي  .داستحباب دار 
و از اصـحاب جليـل القـدر     دفن استدر شيخان قم كه (زكريا بن آدم به )ع(امام كاظماز نمونه هايش مثل اين روايت كه  

 : غيرشيعه و غيرامامي است، امام فرمودنـد       ، در اين جا از مخالف      منظورشان .ما را نخور   نذبيحة مخالفي :  فرمودند )ائمه است 
مخالفين شيعيان مثل اهل سنت ذبـح       اي كه    ذبيحه: گويند  بسياري از روايات مي    .اي كه مخالفين ما ذبح كردند نخور       ذبيحه

مفسـرين  . رشـادي گوينـد نهـي ا    بـه ايـن مـي   ؛ يعني كراهـت دارد ،اين نهي ارشادي است: گويند ، علما ميكنند حلال است  
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بـه ايـن درخـت      ؛  »الظّالمِينَ منَِ فَتَكوُنا الشَّجرَةَ هذِهِ تقَرَْبا لا و...«: گويد اين نهي خدا كه به حضرت آدم مي       : گويند مي
خواهيد بخوريد، بخوريد، من     است يعني اگر نخوريد بهتر است مي      اين نهي ارشادي     .ستمگر خواهيد شد  كه  نزديك نشويد   

: دنـد گفـت   شود؟ وقتـي خور    خوريم ببينيم چه مي    ، خوب ما هم مي    حالا حرام كه نيست   : يد، اينها هم گفتند   نخور: گويم مي
 م جـواب دهـي   نـه وگرسد كه نيازي نيسـت اين      ولي به نظر مي   . بوط كنيد ه از اين بهشت و از اين درجه         ،حالا بفرمائيد بيرون  

 .  جواب دادن خيلي مشكلات داردنهوگچون اين 
يك كتابي دارنـد      مؤلف نهج البلاغه كه از فقهاي بنام اسلام است         سيد رضي  برادر   )رضوان االله عليه  (ضي  مرحوم سيد مرت  

در اين كتاب يكي يكي بر عصـمت انبيـائي مثـل حضـرت آدم و حضـرت                  . يعني منزه ساختن پيغمبران    به نام تنزيه الانبياء   
بحث كردند و اثبات كردند كه  ،ها نسبت داده شدهبه آن كه ترك اولايي    ديگراني  ايوب و سليمان و يعقوب و       يونس و حضرت    

 .چسبد  ولي ببينيد به دل نمي.شود يگناه نبوده، گناهي برايشان حساب نماين ها كار خلافي نكردند و
 : حوزة عملكرد انبياء چهارتاست

 . حوزة دريافت وحي است-1 
اي  يـك عـده  ن در قسمت اول چندتا شبهه اسـت،   چو، درست ابلاغ كند از طرف خدا شنيد  را  اين كه پيامبر وقتي وحي     -2

امبران پي: گويند اي اخيراً مي    عده دهم، در همان قسمت اول      كه من جوابش را الان مي      ،اند كه شيطان هم دخالت كرده      گفته
يـل محكـم   نه انبياء به ايـن دلا : فرض كنيد ما جواب قسمت اول را هم داديم و گفتيم           .شدند گرفتار اوهام و خيالات هم مي     

آييم در قسمت دوم از كجا معلوم كه پيامبر فراموش نكند؟ مگر حافظة يك مـرد                 و وحي، وحي آسماني است، مي     معصومند  
آفـت نسـيان مطـرح    ؟ ي چقدر است كه مثلاً پنج صفحه را با يك بار خواندن حفظ كند و بعد بـدون كـم و زيـاد بخوانـد                      ام

 .شود مي
 پيامبر وحي را درست دريافت كرد و درست هم ابلاغ كرد و نه بد شـنيد و نـه بـد                      حوزة سوم اين است كه فرض كنيم       -3 

: غيبت حرام است و خودش غيبـت كـرد، گفـت   : اما خودش در عمل به وحي پايش لغزيد مثلاً آمد به مردم گفت  بازگو كرد 
ا دليل قطعي بر عصمت داريـم       دراين سه تا م   . مردم دروغ نگوييد و بعد يك جايي در معامله اي دروغ گفت، اين حوزة سوم              

 . دهم كه من توضيح مي
، اين جا دليلـي بـر عصـمت     كم به آن توجه كردند، مفسرين از آن غفلت كردند يا اگر هم غفلت نكردند    حوزة چهارم كه   -4

ر ، ببينيد در آن سـه حـوزة اول ه ـ         انبياء نيست و نقطة نفوذي همة مشكلات اين جاست، حوزة عمل فراتر از احكام شريعت              
پيـامبر دچـار    : كدامش كه در عصمت انبياء خلل وارد شود واسطة بين خدا و خلق بريده خواهد شد يعني اگر كسي بگويـد                    

يك شكل و شـمايلي جلـوي خودمـان در عـالم خيـال تصـور       كنيم و  مثل ما كه گاهي وقتها خيالات مي   ،است خيالات شده 
حتمالاً رفته بوده  پيامبر هم ا. مثلاً جن ديديم يا فرشته ديديم  ،يم چيزي ديد  انچنگوييم كه    كنيم و بعد هم به مردم مي       مي

 واقعيت هم نداشته و بعد هم چون دلش پاك بـوده آمـده يـك                ، صورتي در نظرش آمده    ،و بعد كم كم    رياضت در عالم مثلاً  
  .حرف هاي هم به مردم تحويل داده كه قشنگ است

خيلي نظرات سسـتي اسـت       اين نظرات را دادند كه       ، دين سرنخي ندارند   تجربه غربي كه در مسائل     بعضي از اين محققان بي    
شـود،   خوب اگر كسي اين را حرف را بزند ديگر قضية وحـي تمـام مـي                ها را زدند؟   كنم چرا اين حرف    كه من بعداً عرض مي    

، ما اصـلاً    كنند اموش مي ها فر   گاهي وقت  هستند،پيامبران هم مثل ما     : رود يا كسي بگويد    ارتباط بين خدا و مردم از بين مي       
 جا را جملهه اين كار را بكن يا يك اين كار را نكن و او آمده و گفت:  اما يك وقت مي بيني پيامبر گفتند،وحي را قبول داريم

رجـوا  نَ«: گوينـد  يآيد و باز هم ديگر پيامبر قابل اعتماد نيست، در بحث قضـا م ـ              انداخته كه باز هم همين مسئله پيش مي       
ن آقا كيست كه     اي .شود  اميدواريم به شفاعت كسي برسيم كه شهادتش در دادگاه قبول نمي           ؛»تههادقبل شَ  لاتَ نْم ةَفاعشَ

مؤمن فراموشكار، خيلي متدين    : گويند كند، مي  تواند شفاعت كند ولي شهادتش را كسي قبول نمي          مي  و اين قدر خوب است   
است كه اگر بيايد در دادگاه شهادت دهد اشـتباه           ا ذهنش قاطي كرده    ام كند  شود، اصلاً گناه نمي    است، نماز شبش ترك نمي    
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 اين پيغمبر   ما: گويد تواند بكند ولي شهادتش مقبول نيست، مي        شفاعت مي  ؛ما زحمت نكش  ش: گويد ، قاضي هم مي   كند مي
بيايد باز واسطة بين خـدا   اگر اين هم پيش ، از كجا معلوم كه اشتباه نكنددانيم كه اهل شفاعت است ولي را اين قدر بالا مي 
تلقي وحي، دريافـت    (در مورد سوم، اگر پيامبر بخواهد در هر دو حوزة اول بدون كم و كاست بگيرد،                 . شود و خلق خراب مي   

: گويند مردم مي . شود  مي  اما خودش درست عمل به احكام شريعت نكند، باز هم خراب           ،و بدون كم وكاست ارائه كند     ) وحي
 يـاد  ، بلكـه شـوند  گويد، مردم نه تنها ارشاد نمي  دروغ مي خودش،رود جهنم  دروغ نگوييد، دروغگو مي كه اين آقا به ما گفت    

آقا مال :  و گفتگول زدديگران را  شود ، ميشوند تر مي  يعني از اول خراب؛شود حرف زد و به آن عمل نكرد گيرند كه مي مي
 .مردم نخوريد

 د برآري كه مسلماني نيست بانگ و فريا      دندر چو مالت ب و مال مسلمانببري        
: عصمتي در كار نيست، به همان دليل اول كه گفتيم         : توانيم بگوييم   نمي  هم  را  پس اين حوزة سوم    .گيرند  ياد مي   را  بدكاري

 و معصوم بين    ريزد، انبياء واسطة صادق     اصلاً بنيان ارتباط خالق و مخلوق به هم مي         ،اگر بر عصمت انبياء ايرادي گرفته شود      
 . كنند گويند و دقيق عمل مي شنوند و درست مي د، درست ميخدا و خلقن

 دليل ضرورت عصمت شامل سه حوزة اول است و دليلي بر ضـرورت عصـمت در حـوزة               م چه دليلي داريم؟   براي حوزة چهار  
كرده اگر عنصر بصيرت همراهش      خيلي از قوانيني كه اسلام وضع        .وزة چهارم است  هاي انبياء در ح    ي، ترك اول  چهارم نيست 

 از مشـكلات در جامعـه درسـت          خيلـي  ، يعني بصيرت به اين قانون انعطاف ندهد و خشك و قالبي بخواهد اجرا شود              ،نباشد
توانـد ايـن    اي دارند پدر مـي  حكم اسلام اين است كه اگر زن و شوهري از هم جدا شدند و فرزند پسر دو ساله             مثلاً  . شود مي

 بچـه را  ،اين است كـه پـدر   ، چرا اسلام اين حكم را داده است؟ اسلام نگاه كرده و ديده غالباً مصلحت         ر بگيرد فرزند را از ماد   
سروپايي باشد و مادر آدم خـوبي        نباشد و برعكس شود، پدر انسان بي      ممكن است خيلي از جاها مصلحت فردي اين         ( .بگيرد
وضع كند، اين كه امكان نـدارد،       تواند براي هر نفر قانوني       سلام نمي  اما غالباً، يك مصلحت غالبي را لحاظ كرده چون ا          )باشد
، اين كه امكان ندارد، مجبور است يك قانون كلي و   خانوادة فلاني قانونش اين است و خانوادة فلاني قانونش اين است          : بگويد

يش آيـد كـه مصـلحت       بعضي از جاهـا پ ـ    است  همگاني وضع كند، در قانون كلي هم لحاظ مصلحت غالبي مي شود، ممكن              
كـنم كـه چـه     خواهد، حالا عرض مـي  مادر برود، اين جاست كه بصيرت مي و مصلحت اين باشد كه فرزند پيش      بعكس شود 

 انتقـام گيـري     خواهد از بـاب    يك وقت مادر شديداً وابستگي روحي دارد به اين فرزند و پدر هم مي             خواهد؟   طور بصيرت مي  
 يك  حاكم شرع  و يا    را ندهد، اين جاست كه بصيرت قاضي       فشار قرارش بدهد و مهرش       حت مثلاً ت  ،اين بچه را از مادر بگيرد     
 چون ايـن    ئاً ولي استثنا  ،و حكم عام اين است    حكم اولية اسلام    : گويد آيد و مي   حاكم شرع مي  . دهد انعطافي به اين قانون مي    

 مشكل روحي و رواني براي اين زن        ، جدا شود  اين بچه از مادر   خانم دچار فروپاشي روحي خواهد شد و من علم دارم كه اگر             
پس تواني    هديه را كه بخشيدي مي     : يا مثلاً در قانون اسلام آمده      .دكن  مي  استثنا  با حكم ديگر شرعي    شود اين جا را    پيدا مي 
عيـد  : گويـد  چرا هديه كردي؟ مـي    : گويد  آقايي آمد خانه ديد خانمش مالي را برداشته و به شخصي هديه كرده، مي              ؛بگيري

 جـا شما بسـيار بي   : گويد  هم تشكر كردند، مي    خيلي از بستگان و هديه كردم و        ،بوده و من اين را برداشتم و بردم خانة فلاني         
: در زد و گفـت    آمـد    اگـر    پـذيرد؟  كدام عرفي مي  گيرم، صورت مسئله خيلي زشت است،        روم و پس مي    ي و من الان مي    كرد

، هديـه را آورد و      كنم من دارم طبق دستورات اسلام عمل مي      بعد هم بگويد     بيار،   بردار شما هدية خانم ما را تحويل گرفتي؟      
 مشـمئز  از ايـن كـار   ،گرفت و با يك روي عبوسي رفت، او از نظر شرعي چه تخلفي كرد؟ شما به وجـدانتان مراجعـه كنيـد                

كنند هر چـه   ، خيال ميكنند ميهايي كه به دين اين طور نگاه         فلاني خشك مقدسه يعني آدم    : گويند ين كه مي   ا ؟ديشو نمي
گذاشته است، اجتهـاد يعنـي      را  ، آن ديني كه به من حرفي را زده در كنارش اجتهاد              الزاماً بايد انجام دهند    ،دين گفته است  

طـاف را   توانـد ايـن انع     دين انعطاف دارد منتها چه كسي مي      ،  شكند شود و نمي    ببينيد تيغة شمشير كج و راست مي       .انعطاف
 .  دين خارج نشود؟ مجتهد دانابفهمد و از
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 خشك  ،خواهند دين را اجرا كنند     ها مي  ، بعضي گذارند زير پا    احكام شرعي را مي    ،خواهند به دين انعطاف بدهند     ها مي  بعضي
ده باشـد كـه مـا    آدم صاحب نظر دانشمند كه خوب دين را فهميتواند نه اين باشد و نه آن؟        ي مي سك چه    ،شوند مقدس مي 
 روي پـاي     اكنـون  :گويند  مي . حتي براي انبياء   ، عصمت خبري نيست    از  ديگر موارداين  در   .مجتهد: گوييم  او مي  اصطلاحاً به 

پيامبري، باش، من سه حوزه به تو عصمت دادم، در دريافت وحي دقيـق، در مسـئلة حفـظ                   : گويد خودتان بايستيد، خدا مي   
 يعقـوب  آقـاي  .به احكام شريعت هم خيالـت راحـت باشـد   شدن و فراموش كار نبودن خيالت راحت باشد، در مسئلة عمل       

 ،ن كسي هم گردنت نيسـت     يپيغمبر من به تو در آن سه حوزه عصمت دادم، زكات واجبت را دادي، خمست را هم دادي، دِ                  
هـي  تئجخواهـد و تـو هـم بـه او     ات آمده است و از تو غـذا مـي   دار در خانه ميال مؤمن روزهذ ، وقتي ولي فراتر از اين واجبات    

، پـول شخصـي خـودش بـود،         داد  زكات بايد مي   ه ن  و  خمس بدهكار بود   نه،  )ع(حضرت يعقوب ، شرعاً گناه كردي؟     نكردي
 شـريعت تـا ايـن جاسـت، فراتـر از      .اموالشـان مسـلطند   بر مردم ؛»مهِموالِي اَلَطون علِسماس  النّ« ،حلال و طيب هم بود    

ين شريعت را گذاشتم شما با بصيرتتان به آن عمل كنيـد، تـو كـه                درست است من اين قوان    : گويد شريعت چيست؟ خدا مي   
دهي كه اگر  دهي كه راست بگويد، احتمال مي رد، احتمال مي غذا هم ندارد كه بخو،دار است داني اين بيچارة گرفتار روزه  مي

 بـه ايـن   ؛كـنم  مجازاتـت مـي  م او غذا بده، چرا ندادي؟ مـن ه ـ   ، به   گذارد او ندهي او گرسنه سر به بالين مي       تو اين غذا را به      
ي ، جواز شريعت روي پيشاني هـر دو       آيد و هيچ كدام هم منع شريعت روي آن نيست          گويند ترك اولي، دو كار پيش مي       مي
 اگر به آن اولـي عمـل نكـرد بـراي            موظف است به آن اولي عمل كند      پيامبر  .  اولويت دارد  ولي يكي از آنها   . خورده است  آنها

 فكر نكنيد فقـط بـراي   آورم، هايش را مي نمونهحالا .  حتي من دليل دارم براي مؤمنان هم مجازات دارد     .پيامبر مجازات دارد  
 ـللّاَ« :خوانيد اينكه در دعا مي    .شريعت خشك جامد به ما تحويل ندادند      . پيامبران است  هـ اِ م   ـ أَ ينّ لُئَسـ بِ ك  قِّح م ـح  دٍم الِ  و  

محم لَد عيك لّ ص لَي ع ي محم آلِ د و  م حم د واجورل النّ ع  في بص ري وبصيرت در ديـن خيلـي مهـم         .1»ي ديني ة فِ صيرَالب
 حكمتش چه بـود؟  دليلش چه بود؟  گفت؟ه براي چ   بفهميم كه شارع مقدس كه اين حرف را زد         ،كنيم هتفقيعني ما    .است

   .عمل بكنيم ولي پناه به خدا از جموددرست آن طوري كه منظور شارع مقدس بوده  درست به حكمتش راه ببريم و
 روي )ع(امام صادق كه ،است  بوده جمودهاي اخباريها همين يكي از ويژگي: گويند  كه ميشهيد مطهريخدا رحمت كند 

دهد كه خدايي جز خداي      اسماعيل شهادت مي  ؛  »ا االله لّ اِ له لا اِ  نْأ دهشْياسماعيل  « :كفن فرزندش اسماعيل مرقوم فرمودند    
اند لابد در كلمة اسماعيل يك سري اسـت، روي كفـن مـش قلـي                 چون امام صادق اين طور نوشته     : گويند مي .يگانه نيست 

جمود، اين : گويند به اين مي . كن، او اسمش اسماعيل بوده     كم فكر يك   ،»ا االله لّ اِ له لا اِ  نْأ دهشْياسماعيل  « نويسند   بيك مي 
. كنـد  كند دارد شرعي عمل مـي      ثل همان آقايي كه رفته هديه را پس بگيرد و فكر مي            م ، مصيبت بار است   ،قالبي فكر كردن  

. زنـد   خدا چوبت مي   م بدهكار نيستم، ندارد نخورد،    آقا به اين فقير يك چيزي بده، نه من كه خمس بدهكار نيستم، زكات ه              
 ما هيچ دليلي بر عصمت نداريم،     اين جا . بيش از بيست و پنج سال يعقوب در فراق يوسفش سوخت به خاطر يك ترك اولي               

 خداوند كلمة گناه به كار برده        جايي كه  -1 شود، چند تا شبهه؟    در اين جا پيغمبر هم مثل ماست، خيلي از شبهات حل مي           
 :آيد كه بگوييم مال اين جاست، بله پيامبران با آن بصيرتشان خيلي با من عادي فرق دارند ولي ديگر اين اشكال پيش نمي

 2كرد ديگران هم بكنند آن چه مسيحا مي القدس ار باز مدد فرمايدفيض روح 
خواسـت   مـي ر آقاي مسيح شما معصوم بودي كه گناه نكردي، هنري كه نكردي، ما هم اگر معصوم بوديم مثل تـو بـوديم،اگ             

 .شـود  اين مشكل حـل مـي  .  واقعاً عمل صالح براي انبياء هيچ حسني نداشت، از جانب خدا باشد    مسئلة عصمت به اين شكل    
 و ديگر نياز نداريم كه بگوييم نهي ارشادي اسـت، اگـر بـه ديـدة                 شود هم حل مي   ،شده گناه در قرآن     بهآن تعابيري كه     -2

 پيامبر خدا واجب بود كـه بـه او   :گويد فطرت الهي و عقل الهي كه مؤيد دين است و ريشة دين در عقل است نگاه كنيم، مي           

                                            
  فرازي از دعاي تعقيب نماز صبح-1
   137 حافظ، انتشارات رواق انديشه، ص -2
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فهميدي كه كمك به او لازم بود و حالا چـون ايـن         مي و بايد  مصداق خمس و زكات نبود ولي ت       كهاست  كمك كني، درست    
 .كار را نكردي بايد مجازات شوي

ت، فكر نكنيد كه ترك اولـي فقـط بـراي انبيـاء              ما رواياتي داريم كه شاهد اين مدعاس       .براي ما هم ترك اولي مجازات دارد       
توانيم در خانـة خودمـان        مي -2 نماز بخوانيم    ، خانه نزديك مي توانيم در مسجد      -1د،  آي يش مي مجازات دارد، مثلاً دو كار پ     

براي ما فرقي نـدارد؟ روايـت چـه         حالا اگر ترك اولي كرديم و در خانه نماز خوانديم          ي كدام است؟ مسجد،   نماز بخوانيم، اول  
ايـن   . همساية مسجد است نمازش در خانه قبـول نيسـت           كسي كه  ؛»دِالمسجِبِِا  لّإد  سجِ جاره الم   لِمنْ لوةُلاص« :گويد مي

شـود نمـاز خوانـد؟     مجازات است، مجازات به خاطر چيست؟ به خاطر ترك اولي، مگر همين شريعت نگفته كه در خانه مـي              
 . مجازات داردك اولي موراد بسياري است كه براي ما هم تر ومگر شريعت گفته در خانه نماز خواندن حرام است؟

به ضرورت عقل  در سه مورد اول چون مصلحت عامة مردم است بايد معصوم باشند هم     ؛كنند در چهار حوزه عمل مي     انبياء  
شود، در تك تك آيات ممكن اسـت كسـي     ضروري ميگذاريم،   هم مي  كنارجموع آيات و ورايات كه       م .و هم به ضرورت نقل    

ي فراموش كار بود، شايد تعجب كنيد، مثلاً در تاريخ زندگي           پيامبر در امور روزمره گاهي وقت ها مثل مردم عاد         . شبهه كند 
به سـرعت    ،د و عاشق ايشان شد و اسلام آورد       پرستيد و بعد از آن كه پيامبر را دي         ه بت مي  ذابوذر آمده است كه در بيابان رب      

 مردم را به    هوي و بقي  ه بر ذ گفتند كه بهتر است تو به بيابان رب        ،غ خوبي است  بلّ چون حضرت ديدند كه م     فهم پيشرفت كرد  
يـا رسـول االله   : گفت  آن جا ماند و همه را مسلمان كرد بعد از آن كه با دست پر برگشت                سه سال   و اسلام دعوت كني، رفت   

، خوب معناي اين چيسـت؟ معنـايش ايـن          نه اسم من ابوذر است    : ، خنديد و گفت   شما اسمت ابونمله نبود   : ما آمديم، گفتند  
مـا  ؛  1» تَنسْي فَلا سنقُرْئُِك« كرد، است اما همين پيغمبر وحي قرآن را فراموش نمي        عادي  وزمره  است كه پيامبر در امور ر     

 .كني بر تو مي خوانيم تو هرگز فراموش نمي
 بسم االله الرحمن الرحيم

 سال بيمار نشده بود ودر جمع گفت و فردايش مريض شد، علتش چه بـود؟ ببينيـد                  25آن شخصي كه    است كه     سؤال شده 
اين كرامتي كه خداوند نصيبت نموده،       ؛2»...إِخوْتِك  علي رءياك تقَْصص لا بنَي يا قالَ«: رت يعقوب به يوسف گفت    حض
 منِْ تَدخلُوُا لا...« :به پسرانش گفت  ) ع(گويند حضرت يعقوب   مي. تواند چشم زخم باشد    ن مي حالا يكي از علل آ     .مكن نقل
در روايات هـم آمـده      . همه از يك وارد نشويد، از درهاي پراكنده وارد شويد          ؛3»...متفَرَِّقَة أبَوابٍ نْمِ ادخلُوُا و واحِدٍ بابٍ

بيـان  همـين    گاهي اوقات انسان نعمتي كه خداوند به وي داده،        .اند آنها دچار چشم زخم نشوند      خواسته است كه حضرت مي   
ها و ديگري سؤال كرده، اگـر تمـام سـختي   . منفي خود را بگذارد شود كه چشم حاسدان به وي افتاده و تأثير           باعث مي كردن  

هايي كه براي انقلاب و براي هشت سال دفاع مقدس مردم كشور متحمل شـدند،                گرفتاريها به خاطر گناه است، پس سختي      
در  .هيچ مصيبتي نيسـت مگـر بخـاطر گنـاهي          گويند، ه صورت حصري است، يعني روايات مي      روايات ب  به دليل گناه بود؟   

 هر بلايي است بخـاطر گنـاهي اسـت          شود بگوييم    كند، يعني نمي    افاده عموم مي   ي كه گويند، نكره در سياق نف     اصطلاح مي 
  اين حرف من نيست، حرف معصومين و يكي دو تا روايت هم نيست كه بگوييم روايت ظني السندي است و                    .مگر فلان گناه  

  .ترديد هم نبايد كرد.  متواتر استر زياد است كهآنقد. شود در باب اعتقادات به آن تكيه كرد نمي
 شـما  ؛ سـختي نهـي از منكـر     :ماننـد . رود ها هست كه خود انسان مؤمن به خاطر خدا به استقبالش مـي             يك سري از سختي   

 نيسـت،    به خـاطر گنـاه     اينها. شويد شويد، شهيد مي     جهاد، زخمي مي   رشنويد، د  رويد نهي از منكر كنيد، حرف مفت مي        مي
كه از دايره انتخاب مـا خـارج        بخاطر گناه است    ايد، آن سختيهايي     يي است كه شما با اختيار خود انتخاب كرده        ن سختيها اي

شويم، هم شامل همين مورد است، يعني سختي         سختي كه براي رسيدن به مدارج علمي و ايماني بالاتر متحملش مي           . است

                                            
 6 اعلي آيه -1
 5 يوسف آيه -2
 67 يوسف آيه -3
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گيريد، بنابراين  رسيد، پاداشش را هم نقد مي درجات بالاي علمي هم ميشما به اختيار خود رنج كشيده و به . اختياري است
 . اختيار بنده به او خواهد رسيد ها مصداق آنها نيست، منظور ما سختيهايي است كه در ازاي گناهان و خارج ازسختياين 

  چيست؟1»يسراً العْسرِ مع إِنَّ« معناي آيه
 هـر   فهمم كه  آن در وادي ديگري است من آيه را اينگونه مي         . ثي كه ما گفتيم، ندارد     آيه معنايش هرچه باشد، تضادي با بح      
هايشـان را   بينـد مـردم دسـت بچـه     كند، مـي    نگاه مي   فرزند ندارد،  يك شخصي كه     سختي دنيايي آسانيهايي هم دارد، مثلاً     

بعد خـدا   . چقدرخوب بود  م فرزندي داشتيم،  خدايا اگرما ه   :گويد مي اين شخص . ..و كنند هايشان را نوازش مي    اند، بچه  گرفته
گويد بچه مـن افتـاد، كلـي حـرص مـي       آيد، مي اش مي دهد، اين فرزند هم يكي يكدانه است، تا صداي ناله    به او فرزندي مي   

گذارد كه بخوابد، نـه زبـان گفـتن دردش را دارد، خـواب و امـان را از پـدر و مـادر                         كند و نمي   خورد، شب تا صبح گريه مي     
 بزرگ شود، نداشتن آن عـذاب  كند تا يرد، وقتي بزرگتر شد، دردسرهاي ديگري دارد، خلاصه كل موهايش را سفيد مي       گ مي

س هـم   افتد، هرك  هركه از دستش بدهد به رنج مي      : فرمايد   در مورد دنيا مي    )ع(اميرالمؤمنين. و داشتنش هم عذاب است    
 خـدا كنـد زودتـر        كـه  دنكن طمع مي اهلش  زماني كه پول دارد،     غير از اين است؟ تا       .كشد كه به دستش بياورد، سختي مي     

 بدهـد حيـف و ميـل        اگـر ! گوينـد چقـدر گداسـت       يكي اگر پول دارد به او بگويند بده و ندهد مـي           ! بميرد ارثش به ما برسد    
ماشـين گـران   اگر ! اين ماشين ارزان قيمت گويند تو با اين همه پول و اگر ماشين ارزان قيمت سوار شود، مردم مي! شود  مي

گويد سوئيچ ماشين سي      پسرش مثلاً مي   .خورد  افتد و انوه مي      كلي از قيمت آن مي     كشد روي آن،   قيمت بخرد، يكي خط مي    
اگـر  ! شـود  اگر بدهد تا پسر به خانـه برگـردد نصـف العمـر مـي     ! استبخيل چهل ميليوني را بده، اگر به او ندهد، چقدر اين  

حالا  بچه داشتن سختي دارد، نداشتن هم سختي دارد،       : گويد آدم زرنگ مي  !  هم سختي  ه دارد باز  نداشت سختي، حالا هم ك    
 . دنيا اينطوري است»يسراً العْسرِ مع إِنَّ« .ها راحتيم كه ما نداريم در عوض از اين سختي

 :فرمايد ظ كه ميبه قول حاف. اصلاً خداوند نعمت دنيايي را بدون رنج نداده است.  با آفت همراه استهاي دنيانعمت
 و همينطور محروميتهاي دنيا در كنار خـود آسـانيهايي هـم دارد، آنكـه در عسـرِ       ! گُل بي خار كجاست؟    فكر معقول بفرما ،    

 .نداشتن فرزند قرار دارد در عوض يسرهايي نيز دارد كه بدان اشاره شد
 سختي كه پيامبران براي هدايت امت كشيدند، از چه روي است؟

در (مـا اسـتثناييم     :  فرمودنـد  )ع(امام صادق شايد اينكه   . از نوع سختيهايي است كه از روي اختيار پذيرفتند         هااين سختي 
اينها مصيبتهايي بود كـه اهـل بيـت اختيـاراً انتخـاب             ) سؤال كرد هاي وارده به اهل بيت       پاسخ شخصي كه در مورد مصيبت     

هـيچ اتفـاقي هـم      ،  توانست فريـاد نزنـد     مي،  ر خانه بنشيند  توانست د  مي  به اختيار خود شهيد شد،     )ع(امام حسين كردند،  
 .كردند توانستند متعرض مردم نشوند، تعارفشان هم مي پيغمبران هم مي. افتاد نمي

 پيغمبـر  گويد، ميننشيند، ديگر كسي  همه غبار شبهات فرو ميختيار پيغمبران را اينگونه تقسيم كنيم،  گفتيم اگر ما حوزه ا    
 نيست كه در حوزه ياورد تا كار صالح انجام دهد، اينگونه     پيغمبر هم بايد به خود فشار ب      ! تاس  نكرده يمعصوم است، پس هنر   

البته براي شـخص پيغمبـر اسـلام بحـث          (،2»...لِذنَْبِك استغَفْرِْ و...«  اين تعابيري كه در قرآن آمده      -2.چهارم معصوم باشد  
 . ه ترك اولي حتي گاهي اوقات براي مؤمنين هم مجازات دارداين نكته ك. شود مشكل همه اينها حل مي.) ديگري است

ايـن   آيـد ظـاهراً   اينطور كه به ذهن من مي(يكي از موثقين نقل مي كردند كه آقايي خدمت يكي از علماي بزرگ در مشهد       
 شما بـه هـدف      گويند تجربه شده كه دعاي     كند كه برايش دعا كنند، مي       رسد واز ايشان تقاضا مي     مي) عالم هنوز زنده است   

هفته بعد يكي از پسـرهاي ايـن شـخص در تصـادف           . كند ايشان هم دعايي براي اين فرد و فرزندانش مي         .رسد استجابت مي 
كنايـه  پرسد، به حالت      احوالش را مي  شود و وي       عالم مواجه مي    آن بوده وقتي با   داغدارالاخره پدر شود، ايشان هم ب    كشته مي 

                                            
  6 الشرح آيه -1
 19، محمد آيه 55 غافر آيه -2
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از بركت دعاي خير من نبود، سـه روز         : دهد  شان جواب مي  اي! ، خدا پسرمان را از ما گرفت      به بركت دعاي خير شما    : گويد مي
به خاطر همـين خداونـد داغ       : مادر آن بچه گوسفند آنجا حاضر نبود؟ گفت       : پيش شما بچه گوسفندي را سر نبريديد؟ گفت       

 . پسرت را به دلت نشاند
مـن  : گويـد  يواني را سر ببريد، مادرش آنجا نباشد؟ خداوند مـي         خواهيد ح  حالا درشريعت اسلامي حكمي آمده كه وقتي مي       

هاي كور طنابي به دسـت      خواستم مانند آدم    من كه نمي  . براي چه به شما عقل دادم؟ براي اينكه دين را با عقل پيروي كنيد             
طنـاب  . دمـن خواسـتم شـما بـا چشـم حركـت كني ـ            . شما داده و بگويم چشم خود را بسته و دنبال اين طناب راه بيفتيـد              

 . ام ام، چشم هم به شما داده گذاشته
ؤمنـان هـم هسـت،      اينكه عرض كـردم تـرك اولـي حتـي بـراي م            .  چراغها متعدد است   !رود چندين چراغ دارد و بيراهه مي     

پس ما هم ترك اولي داريم؟ من مثال ترك نماز در مسجد و خواندن نماز در خانه را گفتم كـه                     . كنيم حواسمان را جمع مي   
 الَّـذينَ  و...«: فرمايـد  قـرآن مـي   .  از اطعام يتيم مازاد بر حقـوق واجـب         خودداري. از ترك اولي براي مؤمنين است     ي  ا نمونه

كننـد   آنهايي كه طلا و نقره را انبار مي       ؛  1»أَليمٍ بعِذابٍ فَبشِّرْهم اللّهِ سبيلِ في ينفْقِوُنَها لا و الفِْضَّةَ و الذَّهب يكْنزُِونَ
 جِباههم بِها  فَتُكوْي جهنَّم نارِ في علَيها  يحمي يوم« .كنند، آنها را به عذاب دردناك بشارت ده         خدا انفاق نمي   ودر راه 

و مهنوُبج و مهورها داغ   ها و صورتها و پهلوهايشان با اين سكه        پشت و شود روزيكه در آتش جهنم گداخته مي     ؛  2»...ظُه
يعنـي  .  باشد، اما حقوق واجبش داده شده باشد مصداق اين آيـه نيسـت              يعني مال فراوان    قنطار اگر: مودند امام فر  .شود مي

شخصي مال زيادي را توي حساب خود بگذارد ولي زكات و خمس آن را پرداخته باشد، اين ديگر مصداق ومشمول اين آيـه        
حالا كسي زكـات را     . ول اين آيه هست   خت نشود، مشم  نيست، اما اگر چند سكه باشد و حق واجب به آن تعلق بگيرد و پردا              

اي،  است، چيزي به گردنش نيست، گرسـنه       است، نفقه واجب فرزندان و عيال و پدر و مادررا هم داده            ، خمس را هم داده    داده
اش  فقيري هم هست كه واجب النفقه او نيست، اينجا اگر چيزي به او نپردازد، ترك اولي است و ترك اولـي هـم در زنـدگي            

در حـوزه چهـارم كـه گفتـيم در ايـن حـوزه از       . ايد شما هم مطمئناً در زندگي چند مورد ديده يا تجربه كرده. اثرمنفي دارد 
در آنجا ديگر انبياء بايد ازخود مايه گذاشته و با توكل بر خدا و عنايت خداوند پيش بروند كه البته در      . عصمت خبري نيست  

 .مورد همه ما همين گونه است
ذكـر  ) ع(حضرت يعقوبسه نوع ترك اولي براي .  از اين موارد، امتناع يعقوب از دادن غذا به مسكين كه معروف است          يكي

در مـورد   . اند بچه گوسفندي را جلوي چشم مادرش سر بريد، دچار هجران يوسف شـد              دريكي از اين موارد گفته    . شده است 
گريست و خداوند يعقـوب را       وخت و كنيزك در غم فقدان فرزند مي       اش را فر   ديگر نقل شده، كنيزي داشت، ام ولد شد، بچه        

كند، چه برسد بـه پيغمبـر      به داغ يوسف مبتلا كرد، اين مورد خيلي بعيد است، زيرا يك شخص عادي هم چنين كاري نمي                 
  و ؛الـدارِ  ذكِْـريَ  صةٍبِخالِ أَخلَْصناهم إنِّا« :فرمايـد  ت كه خداوند مي    با آن همه كراما    )ع(حضرت يعقوب بزرگواري مانند   

منا إنَِّهنَ لمَنَِ عِنْدطفََيصْظاهراً دقيق ترينش همان است كه ابـوحمزه        . خورد  پس اين روايت به يعقوب نمي      3.»اْلأَخْيارِ الم
 غذا گويد و به وي ميمطمئن نبود كه راست ) ع(كند كه فقيري به در خانه آمد و يعقوب  روايت مي)ع(امام سجادثمالي از  

 . نداد و گرفتار آن ناراحتي شد
اش است كه در قرآن خيلي لطيف اشاره شده است، به طوري              از رفيق زنداني   )ع(يوسفيكي از موارد ديگر كمك خواستن       

 ؛4»سِـنينَ  بِضْـع  السـجنِ  فِـي  فلََبثَِ ربهِ ذكِرَْ الشَّيطانُ  فأَنَسْاه « :فرمايد قرآن مي . اي هم به گناه نشده است      كه اشاره 
شـود كـه     ولي از قراين آيه فهميده مي     ) اند كه البته اين آيه را برخي طور ديگر معنا كرده         ( .شيطان ذكر خدا را از يادش برد      

                                            
 34 توبه آيه -1
 35 توبه آيه -2
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معناي درست اين است كه شيطان ذكر خدا را از ياد يوسف برد ويك لحظه به رفيق زنداني گفت كه نزد پادشاه پـارتي مـا                          
 .  در زندان ماندبه خاطر همين چند سال. بشو

 اي يوسف چه كسي تـو       :يوسف نازل شد وسؤالاتي كرد، از جمله پرسيد        است كه جبرئيل بعد از اين قضيه بر        در روايت آمده  
چه كسي تو را از شر زليخا و همراهـانش نجـات داد؟             : جبرئيل گفت . خدا: را ازچاه درآورده و به مقام پيامبري رساند؟ گفت        

: و برگزيد؟ گفت   چه كسي تو را ساير برادرانت ترجيح داد       . خدا: به تو اين همه نعمت داد؟ گفت      چه كسي   : گفت. خدا: گفت
حالا سزايت اين اسـت كـه       !  كه در اينجا خدا را فراموش كردي و به غير خدا پناه بردي؟             دشه   چ :سپس جبرئيل گفت  . خدا

ار گريست به طوريكه دوستان زنـدانيش همـه از          و در روايت آمده كه يوسف در زندان بسي        . هفت سال ديگر در زندان بماني     
 . طاقت شدند هاي شديد يوسف به خاطر اين ترك اولي بي گريه

: به طوريكه زكريا خطاب به درخـت گفـت        .  از درخت بود، زماني كه يهود به دنبال او بودند          كريازمورد ديگر كمك خواستن     
چرا از درخت كمك ! اخل آن شد و خدا عتابش كرد كه اي زكريا     درخت هم دهان باز كرد و زكريا د       . مرا پناه بده  ! اي درخت 

 خواستي؟ از من چرا كمك نخواستي؟
تـرس  . ربطي به مسئله نبوت ندارد    . 1»...ذلِك لَه فغَفَرَْنا«: فرمايد قرآن مي .  است )ع( حضرت داوود   ديگر ترك اولاي   مورد

اگر شـما جـاي داوود      .  هيكل از بالاي ديوار جلوي او پريدند       خواند، دو آدم قوي    داوود در حالي كه نماز مي     . چيز عادي است  
اي بعيد هم نيست، در جايي تنها نشسته  شخصيت سياسي كه ترور او توسط عدهترسيديد؟ شما فرض كنيد يك  بوديد، نمي

هـم ترسـيد ، جـا       ) ع(داخل شدند، اين ترس ندارد؟ بله، واقعاً ترس دارد، بنابراين حضرت داوود           ! و دو نفر از ديوار و نه از در        
 هـذا  إِنَّ «. ما دو دوست هسـتيم     .2»...بعض  علي بعضُنا  بغي خَصمانِ تَخفَ لا... «:آمدند و خطاب به داوود گفتند     . خورد
 تا گوسفند دارد،    99ين  ا:  گفت .3»الْخطِاب فِي عزَّني و أكَفْلِْنيها فَقالَ واحِدةٌ نعَجةٌ لِي و نعَجةً تسِعونَ و تسِع لَه أَخي

 . است خيلي هم تند با من حرف زده! اين يكي را هم به من بده: گويد تازه به من مي. ومن يكي دارم
 لقََـد  قـالَ « :گفـت .  مقداري آرام شده بود ولي آثار ترس هنوز كـاملاً از بـين نرفتـه بـود    )ع(حضرت داوود  در اين موقع    

كَيـا «. نظير است ود كه ايشان در قضاوت بيچون معروف ب(. فوري بر كرسي قضا نشست     ،4»..ظلَم ودإنِّـا  داو  لْنـاكعج 
 بين مردم به احكام خدا حكم كن، ما تو را خليفه خود در زمين قـرار                 ؛5»...بِالْحق النّاسِ بينَ فَاحكمُ اْلأرَضِ فِي خلَيفَةً
خيلي كار  : گفت؛6»...نِعاجِه  إِلي نعَجتِك بسِؤالِ ظلَمَك لقََد قالَ« ).) سوره ص در اين مورد است      26 تا   21آيات   (.داديم

به قول ما قضـاوت     . (بارك االله به تو   ! يا داوود :  گفتند . گوسفند داشته و گفته اين يكي را هم به من بده           99است،   بدي كرده 
اسـت   است، بعد آمده وگفتـه      نداشته ه و آن يكي اصلاً گوسفندي      از كجا معلوم كه اين شخص صدتا گوسفند داشت         )؟!كيلويي

جـا معلـوم كـه اينگونـه        كاز  . دهـد  دهم، گرفته و الان پس نمـي       كه يكي از گوسفندانت را به من بده من بعداً به تو پس مي             
سـر را برخـاك گذاشـته و    . اند شروع به گريه كرد متوجه شد كه فرشتگان خدا هستند و به شكل بشر درآمده    است؟ تا  نبوده

فهميد كه در يك لحظه اگر عنايت خداونـد نباشـد، داوود            . و درخواست بخشش از درگاه خداوند      ريه و زاري كرد   شروع به گ  
 داوود ظَـنَّ  و... «.اند البته بني اسرائيل در كتب جعلي خود حرفهاي عجيب و غريبي به هم بافته             . قاضي خوبي نخواهد بود   

 ؛8»...ربـه  فَاستغَفْرََ...« است،» علم«به معناي   » ظن«كه اين  فهميد .ايم نش كرده امتحا  كه ما  داوود فهميد ؛7»..فَتَنّاه أنََّما
                                            

 25 ص آيه -1
 22 ص آيه -2
 23 ص آيه -3
  همان-4
 26 ص آيه -5
 24 ص آيه -6
  همان-7
  همان-8
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. بخشـيديم او را    و ما    ؛2»...ذلِك لَه فغَفَرَْنا« .به ركوع رفت  . انابه و گريه كرد   ؛1»أَناب و راكعِا خرََّ و...« دا،استغفار كرد ازخ  
 . در اينجا ديگر خدا مجازات نكرد

) ع(آنجا هم هسـت كـه حضـرت داوود         .3»أَناب ثمُ جسدا كرُْسِيهِ  علي أَلقَْينا و...«. يگري هم در قرآن هست    ترك اولي د  
.  ما داووديم، خدا هم پسري مانند خودمـان بـه مـا خواهـد داد    : بود يك لحظه با خود فكر كرد كه   زماني كه همسرش باردار   

خوب چه به دنيا آورده است؟ يك فرزند نيمه جان فلجي كـه             . كرده است سپس به وي خبر دادند كه همسرتان وضع حمل          
 . تواند او را رها سازد، اين هم يك مورد كه در روايت هم هست تواند بزرگش كند، نه مي نه مي

 گويم كه هيچ ربطي ندارد، يعني ضرورت       نمي. اين موارد همه در حوزه چهارم بحث ماست و اصلاً ربطي به حوزه وحي ندارد              
حي و ارتباط خالق و ضرورت عصمت در سه مورد بقيه است كه اگر عصمتي نباشد، بنيان و. عصمت در آن اثبات نشده است

در صـورتي كـه تمايـل بـه          .انـد  در اين مورد خيلي حرف زده     . واما شبهه دخالت شيطان در نزول وحي      . ريزد مخلوق فرو مي  
درهمه . »افسانه غرانيق«. آيت االله معرفتنوشته  التمهيد  خلاصه شده    »تاريخ قرآن «كتاب  . دهم مطالعه داريد من آدرس مي    
 . كتب علوم قرآني هم هست

هـم   اي آمدند در همان عصر جاهليت و دوران مكه گفتند از كجا معلوم كه اين حرفهـا را شـيطان نـزده اسـت؟ هنـوز                          عده
رشـدي ملعـون مرتـد نوشـت، مـاده       كـه سـلمان   كتاب آيات شيطاني هـم ! زنند ر دنيا هستند كه اين حرفها را مي   اي د  عده

انـد، خيلـي     قرآن بر خلاف خيلي ها كه با وجـود حرفهـاي خـوب، خيلـي طـول و تفصـيل داده                    . اش همين بوده است    اصلي
 . قرآن در دو كلمه جواب داده است. تر است كند و استدلالش هم محكم هنرمندانه همه اين سخنان را در دو كلمه جمع مي

 . تواند اصلاً نه در شأن شيطان است كه اين كارها را بكند و نه مي؛ 4»يستطَيعونَ ما و لَهم ينْبغي ما و«: يدفرما  ميقرآن
به فقرا كمك كنيد؟ مردم را به سوي خـدا دعـوت             شأن شيطان چيست؟ آيا شأن شيطان اين است كه بگويد نماز بخوانيد؟           

ه بندگان خدا ظلم نكنيد؟ آيا شأن شيطان ايـن اسـت كـه بگويـد وقتـي حـرف                    كنيد؟ گناه نكنيد، مال مردم را نخوريد و ب        
گويد، مردم مبادا در  شيطان به مردم مي .5»...تعَدِلوُا أَلاّ  علي قوَمٍ شَنĤَنُ يجرِمنَّكمُ لا...« عدالت را رعايت كنيد؟     زنيد،  مي

چقدرانسـان بايـد    ! سـازد؟  يت شيطان با اين سخنان مـي      اصلاً سنخ ! گويد؟ حق دشمنتان هم ظلم كنيد، شيطان اينها را مي        
دروغ بگوييد، حقه بزنيد، غدر و مكر و : ن شيطان اين است كه بگويد  شأ. احمق باشد كه اين حرفها رابه شيطان نسبت بدهد        

ن دارد  حال كه قرآن سراسر دعوت به عمل صالح اسـت، چطـور امكـا        .فريبكاري كنيد، بمب اتم بسازيد، بكُشيد، زور بگوييد       
 .حرف شيطان باشد

تازه مشكل ديگردر پذيرش اين حرف اين است كه اگر خدا خواسته باشـد جلـوي                » يستطَيعونَ ما و«: گويد و در ادامه مي   
كسـي بگويـد   ! رسد؟ شيطان را بگيرد كه در حوزه وحي دخالت نكند، فركانس بي سيم خدا را نگيرد، نمي تواند، زورش نمي    

خدايي كه خالق اسـت و      . اين شخص از مشركان هم بدتر است      ! رسد م، ولي خدا زورش به شيطان  نمي       من خدا را قبول دار    
اين است كه آيـات زيـادي در قـرآن كـريم            . تواند نابودش كند   شيطان نيز مانند موم در يد قدرتش است، هرگاه بخواهد مي          

بخواهد استراق سمع كند، يعني     ) اجنه از شياطين يا  (هركس؛  6»بينم شِهاب فأََتْبعه السمع استرََقَ منِ إِلاّ« :فرمايد مي
خـدا منعشـان    . تواند بكننـد   تواند چيزي را به پيغمبر القا نمايد، بلكه حتي استراق سمع هم نمي             وارد شود، نه تنها نمي    

  .است كرده

                                            
  همان-1
 25 ص آيه -2
 34 ص آيه -3
 211 شعراء آيه -4
 8 مائده آيه -5
 18 حجر آيه -6
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ايج شده بوده است، آيـات قـرآن        چون در مكه اين حرفهاي احمقانه بين مشركين ر        ( كه از سور مكي است،        صافات در سوره 
 .توانند بفهمند در عالم بالا چـه خبـر اسـت     اصلاً نمي ؛  1»... اْلأَعلي المَْلإِ إِلَي يسمعونَ لا«: فرمايـد   مي )گويد همين را مي  

 و...« .فكـر نكنيـد شـياطين قـدرت دارنـد، شـياطين چيـزي نيسـتند               . توانند استماع كنند   حتي در عالم فرشتگان هم نمي     
توانند به حوزه وحي نزديـك       شوند به طوريكه نمي    از تمام اطراف با تير غيب خداوند زده مي        ؛  2»جانبٍِ ِ كلُّ منِْ يقْذفَوُنَ

 عـذاب  لَهم و دحورا «.شوند شوند، به سرعت رانده مي     ؛ دحر مي  »ادحور«.  اين حوزه تأمين شده است، امنيت دارد       .شوند
ِنْ إِلاّ ؛واصبم ِالْخطَفَْةَ خطَف هعفأََتْب شِهاب ِشـياطين را   ) بينيم نه اين شهاب سنگهاي كه مي     ( شهابهاي خدا  ؛3»ثاقب

 نفـر  خواهند يـك كنفـرانس تشـكيل دهنـد، هـزار         هاي ضعيف زماني كه مي     آدم   .دنبال كرده و از حوزه وحي دور مي كند        
ترين امـر    ترين و منزه   ترين و آسماني   خواهد مقدس   خداوند مي . گذارند تا امنيت داشته باشد     تفنگ به دست اطراف محل مي     

چقـدر  .  كجي است  خيلي حرف ! رسد؟ يا بگوييم ناتوان است و زورش نمي      ! اش را تأمين نكند؟    عالم را به پايين بفرستد حوزه     
هي از منكـر و امـر بـه نمـاز و            ؛ شأن شيطان امر به معروف و ن       »يستطَيعونَ ما و لَهم ينْبغي ما و« .جواب قرآن زيباست  

 ثانياً زور شـيطان     .نيست، اين حرفها اصلاً سنخيتي با شيطان ندارد       ...احسان به والدين و خدمت به خلق و تقوا و عدالت و           
پيغمبري كه آمده تا معجزه ارائه دهد، شق القمر كرده، كتـابش تبيـان              ! خواهيد؟ تر از اين دليل مي    محكم. رسد به خدا نمي  

ن بياوريد، دعوتش هم به همه خوبيهـا        است و گفته شما مانند اين قرآ       ين و آخرين را به تحدي دعوت كرده       ت، اول هرچيز اس 
 ايـن در حـوزه اول       !كند كه اين حرف شيطان اسـت؟        وجود ندارد، كدام عقل سالمي باور مي       و مكارمي است كه زيباتر ازآن     

 .است
از خرافات و اسـرائيلياتي اسـت   و اي بسيار مبتذل و مفتضح  ق هم افسانه شبهه اول يا همان دخالت شيطان كه افسانه غراني      

خواندند، شيطان وسط خواندن سوره نجم دو آيه اختراع و بـه ذهـن               كه محصلش اين است كه پيامبر زماني كه قرآن را مي          
 اين هم به جمع ما آمـده        وقتي پيغمبر خواندند مشركان هم خوشحال شده وگفتند       ! و پيغمبر هم خواندند   ! پيغمبر القا نمود  

بـالاخره خبـر بـه حبشـه و مسـلمانان            و !بعد هم بلند شدند و با هم دست دادند و آشتي كردند           . و حرفهايش را پس گرفت    
آنها هم به مكه برگشتند وزندگي خوبي را شروع كردند، منتها از آنجايي كه دروغگو كم حافظـه اسـت، ايـن                       و حبشه رسيد 
درياي سرخ وسط حبشه است، از عربستان تا حبشه الان هـم بخواهنـد بـا هواپيمـا                  (بوده است،   پرداز حواسش ن  آقاي دروغ   

) . ساعت بايد در راه باشند، در آن زمان هم حداقل بايد دو سه ماه پياده درراه باشند تـا بـه مكـه برسـند                         3-2بروند حداقل   
و شـب هنگـام   !  صلح و آشـتي زنـدگي كردنـد     و با هم يك مدت در       تا شب خبر به حبشه رسيد و مسلمانان برگشتند         گفته

مزخرفي كه مثل وصله لجني (آيات را بخوان، پيغمبر افصح الفصحاء تا شب متوجه اين كلمه  : جبرئيل نزد پيامبر آمد وگفت    
 دوبـاره   ،بـاالله   نعوذ ،حضرت! اند كه اين آيه از طرف خدا نيست؟        اند و نفهميده    نشده )كرباس كه به حرير درجه يك چسبيده      

 اين حرف شيطان است و حرف مـا  ؛ديگر اين حرف را تكرار نكن   : و گفت ! ن خزعبلات را خواند و جبرئيل به ايشان تشر زد         آ
اي خوش انصاف چطور از صبح تا شب، اين خبر بـه حبشـه             : حالا يك نفر بگويد    ...و پيامبر هم از جان خود سير شد      ! نيست

خواسـتند بـه حبشـه       حتي اگر موبايل هم بود و مي      و صفا زندگي كردند؟      مسلمانان برگشتند و مدتي با هم با صلح          رسيد و 
 ! شد  هم بيايند، نمي747  بوئينگزنگ بزنند با

»الحمهِلّلِد  الذي ج الاَ لَع عدر ؛شكنجه شديم قبل از انقلاب در ساواك      هم  كرد كه ما     شخصي تعريف مي  . » الحمقاء نَ مِ ناداء 
اينها هم سـر    ...مقاومت سر داديم و    و ما هم گفتيم كه اصلاً اهل اين حرفها نيستيم و شعار              ساواك گفتند دوستانت را لو بده     

! داشتند، امـا غافـل از اينكـه مـا اهـل ايـن حرفهـا نيسـتيم                   ثانيه نگه  30-20حدود  . ما را گرفتند و در حوض آب فروبردند       
بالاخره دوباره ) ايد ، پس شما هم سختي كشيده  عجب! بله: دادند گفتند  جماعتي هم كه به حرفهاي اين بنده خدا گوش مي         (

                                            
 8 صافات آيه -1
 8 صافات آيه -2
 10 و9ات آيه  صاف-3
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تا سيلي خورديم و دوباره سر ما را زيـر آب بردنـد و ايـن بـار بيشـتر نگـه            تا نفس عميق كشيديم و چند      ادامه داد كه چند   
وب، بعـد  خ:يكي از حضار گفت .. و سر ما را زير آب نگه داشتند و نگه داشتند       ...اين بار هم مقاومت و دفعه سوم و        داشتند و 

 !!خوب، خفه شدم:  شد؟ جواب دادچي
 و سـند معتبـري    استاتياند كه از اسرائيل تمام علماي اسلام هم گفته. اند دراين افسانه غرانيق هم هزار اشكال به آن گرفته   

ازآن را  آقاي سلمان رشدي هم با حمايت دولت انگلستان اين لاف و گزاف را به صورت كتاب درآورده و دهها ميليون                     . ندارد
 .  گفته است»غلط كردم«هزار بار هم تا بحال . در بين مسلمانان توزيع كردند

 ؛1»زجراً فَالزّاجرِاتِ«مثلاً   .است كند كه امنيت حوزه وحي تأمين شده        در قرآن هست كه آنها هم تأكيد مي       آياتي ديگر هم    
ن نيست، سلاحهاي مرگباري دارند كـه شـياطين را           خط شان هم قابل شكست     .اند ناپذيرآنجا ايستاده  نگهبانان محكم نفوذ  

اين قـول   ؛  2»رجيمٍ شَيطانٍ بقِوَلِ هو ما و« :فرمايـد  قرآن مي . وجه وارد حوزه وحي شوند    گذارند به هيچ     شكار كرده و نمي   
  ؟رويد يم كجا به پس ؛3»تَذْهبونَ فأََينَ«، نيست رانده شده،شيطان

و . كنيم ما هم به سختي از آن دفاع مي       .شود   فاتي است كه در همان حوزه اول مطرح مي        يكي از آ  . اين بحث جديدي نيست   
 .فشاريم بر عصمت انبياء در اين حوزه پاي مي

 علَي سيدِنا و نَبيِنا محمد و آلِهِ الطاهرِين و صلَّي االلهُ
 :خلاصه مطالب

 :ضرورت عصمت انبياء
 عدم يقين آنهـا بـه پيامهـاي     ← اگر مردم احتمال خطا نسبت به پيامبران دادند          ←رسالت   احتمال خطا در ابلاغ      ← عدم عصمت    -

 ضرورت عصمت← فروپاشي بنيان ارتباط خلق باخالق←انبياء 
 :حوزه هاي ضروري و غير ضروري عصمت

 . دريافت وحي توسط نبي-1
 .ابلاغ دقيق بدون كم و زياد -2
 .عمل دقيق پيامبر به احكام شريعت -3
 .وزه عمل فراتر از احكام شريعت  ح-4

 :حوزه هاي ضروري و غير ضروري عصمت
 . دليل ضرورت عصمت شامل سه حوزه اول است-
 .دليلي برضرورت عصمت درحوزه چهارم نيست -
 .ترك اولاهاي انبياءدرحوزه چهارم است -
 .براي ترك اولي اشكال ندارد )ذنب( تعبير به گناه-
 . نيز گاهي مجازات داردمنينؤحتي ترك اولي براي م -

  ترك نماز در مسجد و خواندن نماز در خانه←  :مثال 
  ابا از اطعام يتيم مازاد بر حقوق واجب←           

 :نمونه هايي از عملكرد انبياء در حوزه چهارم 
  امتناع يعقوب از دادن غذا به مسكين-     

  كمك خواستن يوسف از رفيق زنداني-     
 :حوزه اول 

                                            
 2 صافات آيه -1
 25 تكوير آيه -1
 26 تكوير آيه -2
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  شبهه دخالت شيطان در نزول وحي← 
  افسانه غرانيق و تناقضات آن← 
 »يستطَيعونَ ما و لهَم ينْبغي ما و«  : استدلال قرآن← 
»غي ما ونْبي مَله«:  
 !ن شيطان دعوت به فسق است نه اقسام عبادت و طاعت الهي شأ
»ونَ ما وتطَيعسي« : 

 .قدرت الهي غلبه و در حوزه وحي دخالت كندتواند بر اراده و  شيطان نمي
 .است تهمت اين كه در نزول قرآن شيطان دخالت دارد در صدر اسلام هم بوده

»ما و ولِ هطانٍ بِقَوجيمٍ شَير« 
 التماس دعا

 


